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Abstract 

In the history of western and eastern philosophy, the discussion of science and perception has been centered 

on the soul, and the body has been on the sidelines. Islamic philosophers, especially Masha'is, consider science 

and perception to be the function of the soul and not the body. In this research, we try to analyze the views of 

Ibn-Sina and Maurice Merleau-Ponty's thoughts about bodily perception using an analytical-descriptive 

method and a comparative approach. In this regard, first Ibn-Sina's views on the principles of psychology and 

then the role of the body in perception are analyzed. Then, the phenomenology of perception and the role of 

the body in it are examined from the perspective of Maurice Merleau-Ponty. Believing in the duality of soul 

and body, Ibn-Sina considers the soul as the basis of perception, but at the same time, he is not oblivious to 

the role of the body in the matter of perception. He sees the soul as a rider that uses its compound, the body, 

in actions and perception. On the other hand, according to Merleau-Ponty, the soul and the body are united 

and the body has a more prominent role in perception; in other words, the body is considered the only way to 

perceive existence. 

 

Introduction: 

 One of the topics that have been considered in contemporary philosophies such as phenomenology and 

even in recent decades in cognitive sciences and structuralism, is the issue of the body and especially the extent 

of its role and influence in the formation of cognition and perception. According to the view of philosophers 

throughout history about the body and the marginal and secondary view of it, and on the contrary, their view 

of the soul as the source of knowledge and perception, the analysis of the relationship between science and 

perception. in this regard, the present study aims to compare Ibn Sina and Merleau-Ponty's views on the effect 

and role of the body in perception. 
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Materials and Methods:  

This research was carried out using a descriptive-analytical method and library sources.  

 

Research Findings:  
In Merleau-Ponty's view, our body is self-awareness itself, that is, we are the body itself. Our body is not 

an object separate from us that is subject to identification by the mind like other objects. Rather, it is the body 

itself that is the factor of identification and perception. In fact, Merleau-Ponty considers the body in relation 

to the world, and his special term in this regard is "being in the world". This means that the body is naturally 

facing the world, and the body cannot exist without the world and the world without the body. 

But in Ibn Sina's philosophical system, due to the fact that he is dualistic, the soul is independent of the 

body and also independent of the surrounding world. Another point is that in Ibn Sina's thinking, perception 

has different levels: sensory, imaginary, illusion, and intellectual. In the sensory and imaginary stages, the 

body has a fundamental and direct role in perception, although the main perceiver is the soul. But in the stage 

of rational perception, the role of the body is as a foundation for perception and its effect on perception is 

indirect. However, in Merleau-Ponty's view, firstly, perception is not a matter of rank, and secondly, the body 

is basically the starting point for perception. Also, he does not believe that there is a separation between the 

soul and the body but believes that the two have a deep connection. In other words, humans are embodiment 

subjects, and the soul has a physical form and remains physical. Another issue is that from Ibn Sina's point of 

view, physical perceptions are made in the stage of sensory perception through the five senses, and in this 

situation, the five senses act as independent instruments that are controlled and monitored by the mind/soul. 

However, in Merleau-Ponty's view, the senses are not separate and independent of each other, but they form a 

structure (geshtalt) and are organized in a general body. In the end, the body is a whole body in the sense that 

a person understands his whole existence. 

 

Discussion of Results and Conclusions:  

It should be said that considering that Ibn Sina's theory of psychology philosophical is based on dualism, 

and the soul and the body are two areas completely separated from each other in terms of ontology; therefore, 

the process of perception is justified by centering on the soul, and the soul finds a special place and position. 

But in Merleau-Ponty's system of thought, due to the denial of dualism and the distinction between the soul 

(mind) and the body, consciousness is embedded in the body; therefore, the body has a special position. 

Although, based on these two bases, it is perhaps more correct to consider the verbal sharing of the body in 

these two views. In other words, the body plays a role in the matter of perception in both intellectual systems. 

Although the role of the body in this system is worthy of reflection from the point of view of laying the 

groundwork for the perfection of the soul and the emergence of the soul, in comparison with Merleau-Ponty's 

point of view, the role of the body in the path of perception is less. But according to Merleau-Ponty, it is the 

body that introduces us to the world, and therefore the role of the body is much more prominent, and basically, 

consciousness is a physical element that is embedded in the body. 
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 هچکید

در حاشیه قرار منزلۀ امری ثانوی دائماً به، بحث از علم و ادراک همواره بر محور نفس بوده و بدن فیفلس ۀدر تاریخ اندیش

در این پژوهش سعی بر آن است دانند. ادراک را فعل نفس و نه بدن می ویژه مشائیان، علم وگرفته است. فیلسوفان اسلامی به

مند ارۀ ادراک بدنو اندیشییه موریس مرلوپونتی درب نایسییالنفس ابنعلم یآرا ،توصیییفی و با رویکرد تطبیقیتا با روش تحلیلی

سی  ستا ابتدا آراشوندبرر صول علم نایسابن ی. در این را سدر باب ا سپس نقش بدن در ادراک، یالنف ادامه  واکاوی و در و 

وگانگی نفس و بدن، با اعتقاد به د نایس. ابندنشویرشناسی ادراک و نقش بدن در آن از منظر موریس مرلوپونتی بررسی مپدیدا

مر ادراک نیز غافل در ا –اعم از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم  – از نقش بدن ،؛ اما در عین حالاست نفس را مبنای ادراک دانسته

. درمقابل، نفس گیردداند که از مرکب خود یعنی بدن، در افعال و همونین ادراک بهره مینیسیت. او نفس را هموون راکبی می

شی پررنگ دارندو بدن نزد مرلوپونتی با هم اتحاد  ستهو بدن در امر ادراک دارای نق ستر تتر و برج یگانه  ،بدن ،و به عبارتی ا

 .شودیآگاهی در بدن جاسازی ماست و راه ادراک هستی 
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 مقدمه

شایان توجه ازجمله  معاصر یهافلسفه در موضوعات 

ند ناسیییی مان یدارشییی هه در حتی و پد  در اخیر هاید

سئله ساختارگرایی، و یشناختعلوم میزانِ  ویژهبه و بدن م

 ادراک و شناخت یریگشکل چگونگی در آن تأثیر و نقش

ن بد دربارۀ تاریخ طول در فلاسفه دیدگاه به است. با توجه

 از ی و ثانوی به آن و درمقابل، تلقی آناناهیحاشییینگاه  و

بدأ عنوانبه نفس  هماننیاو ادراک و همونین،  معرفت م

 و علم میان رابطه تحلیل انسیییان، دانسیییتن آن با حقیقت

. نگاهی رودیمشییمار جدید به یادغدغه نیز بدن و ادراک

مباحث مربوط به ادراک در  در بدن نقش تاریخی به سییییر

 دهندۀ این مسئله است.خوبی نشانفلاسفه، به بین

سطو مباحث معرفتاز  ی در ختشنازمان افلاطون و ار

سفه  سی فل سا سائل ا شناختی یکی از م کنار مباحث وجود

در میان فیلسوفان معاصر نیز این موضوع  همونان که بود؛

توجه در  درخور. نکته رودیمشمار معرکه آرای مختلف به

درواقع در اسیییت. در امر ادراک  نفس جایگاه این مسیییئله

 میتوجه بوده و آد شیییایانصیییالت نفس تاریخ فلسیییفه ا

سانی موجودی ست شده محسوب بدنی نه و نف  نگاه در. ا

 به انسان رسیدن مانع که امری عنوانبه بدن متفکران، بیشتر

شود، شناخته و معمولاً نادیده گرفته میمی محض حقیقت

اهتمام و اشتغال به امور بدنی در امر ؛ به این معنی که شود

چنانکه افلاطون در  بوده اسیییت. حاجبهمواره معرفت 

بر نقش بدن در ممانعت از دسیییتیابی به  دونیفا رسیییاله

                                                 
 همانند بدن دکارت، فلسییفه هموون مدرن و کیکلاسیی فلسییفه در. 1

روح و نفس قرار  مقابل در که اسییت یامر واقعدر .اسییت ایاشیی ریسییا

مطرح  یمرلوپونت دگاهیکه در فلسییفه معاصییر و در د یاما بدن رد؛یگیم

ست که ادراک م یبدن ،شودیم شمند ا صحبت از  یوقت زی. نکندیهو

مان امر شیییود،یذهن م جام م یه کار نفس را ان که   .دهدیاسیییت 

 .ستین بدن جز یزیچ ذهن قتیدرحق
 

ضا در ویسوبژکت از بحث. 2 سیپد یف شنا  نیا در و بوده مطرح یدار

ضا ست انیم در یآگاه متعلقات و یآگاه از بحث صرفا ف  نفس و ا

نه رود؛یم شیییماربه تیجوهر فاقد با دوگا گاربحث از نفس،   یان

یان  ند این کندیمحقیقت و ادراک آن ب تا زمانی که در ب  :

با این جانور  تاریم و  پذیریسیییبدن گرف به  رینا دسیییت 

یابیم  قت دسیییت  به حقی بانیم، نخواهیم توانسیییت  گری

ارسییطو ( یا آژدکیویچ معتقد اسییت 491: 1366)افلاطون، 

شی صورت و تمام حقیقت  و بر  محسوب کرده ءنفس را 

و  حسیانسان تنها گوشت و استخوان باین باور است که 

ست )آژدوکیویچ فکریب سطی 159: 1350 ،نی (. در قرون و

در قرن همین دیدگاه حاکم بود؛ تا آنکه  تقریباًو مدرن نیز 

نوزدهم با ظهور نیوه و شیییوپنهاور، بدن معنا پیدا کرد و 

در دوران معاصیییر شیییایان توجه قرار گرفت و در ادامه 

بیشییتر از روح شیید.  1بدن به شییاتی، توجهگرایدر تدریج به

 پدیدارشناسی ادراکِ فیِتوجه کامل به بدن در دستگاه فلس

وه 2شیییید طرح ویژه صیییورتبه تیرلوپونوریس مم . آن

حاد اسیییت آن پی در تیمرلوپون  و بدن یا ذهن و بدن ات

؛ به این معنا که ادراک، مجرد از بدن به فهم اسیییت ادراک

یدینم بدن را منبع و منشییییا ادراک  ؛آ که او  ندیمبل . دا

مرلوپونتی در همه آثارش بحث از بدن را طرح کرده است؛ 

که اثر اصییلی او  پدیدارشییناسییی ادراکویژه در کتاب به

صل رودیمشمار به صاص اجداگانه، ف ی به این بحث اخت

 است. داده

ی که بدون تن، کار ادراک را اسوژهدر نگاه مرلوپونتی، 

و با  داندیم تنانهانجام دهد، نداریم؛ زیرا او ادراک را امری 

را  توجه به اینکه هر ادراکی نظرگاهی دارد، مرلوپونتی بدن

گاه معرفی  ندیمنظر هان » ک به روی ج گاه من  بدن، نظر

ست( همراه سمی)دوآل  بدن و نفس از کی هر یکردیرو نیچن در و ا

ستند مجزا جوهر دو سوژه در نظر مرلوپونت ؛ه  ،یسوژه دکارت یاما 

 اوی تلق است. افتهیتجسد یا. سوژه مدرِک، سوژهستیو ... ن یکانت

و  سیییتین یادراک یهااز ابژه یامدرک، مجموعه ۀمثاببه زین عالم از

. سیییتیبا ابژه تفکر ن یرجسیییمانینسیییبت ما با عالم، رابطه متفکرِ غ

 دهیعق به. اسییت تیجسییمان در ذهن اندراج یمعن به ما بودنسییوژه

 قلمرو دو به جسیییم و نفس کردناشیییتباه دکارت احاله ی،مرلوپونت

 است متجسم فاعل یآدم واند یکی دو نیا آنکه حال و بود جداگانه

 (.78-77: 1389 ونک، یراوی)پ
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درواقع مرلوپونتی  (.Merleau-Ponty, 2005: 89) «است

بین بدن و آگاهی وحدت قائل اسیییت و تن را تنی آگاه 

که هر حرکتش پر از ذهن است: نشستن، برخاستن  داندیم

ست که  شد و تحرک  تواندیمو ... چنین تنی ا ساس با ح

 ،در نظر مرلوپونتیچنانکه کارمن معتقد است  داشته باشد.

 ،)ر.ک: کارمنبدن تنها شییاهراه رسیییدن به ادراک اسییت 

1394 :28-25.) 

فلاسییفه اسییلامی نیز در در این سییوی طیف و در بین 

شییناسییی، همواره توجهی خاص به هویت مباحث انسییان

سان « نفس» شتهان ده انون توجه آنان نبودر ک« بدن»و  انددا

 است. 

سلامی، مبدأ معرفت« نفس»درواقع  سوفان ا  از دیدگاه فیل

آنان حقیقت  بیشترآید و حتی و شناخت انسان به حساب می

هور دانند؛ بنابراین، از دیدگاه جممی« نفس»انسیییان را همان 

فلاسییفه، یگانه مسیییر توجه به سییاحت وجود انسییان، نفس 

ست. بر ساحت تعلق  ا ساس، علم و ادراک تنها به این  این ا

دراک اگیرد. ازنظر ایشیان، فاعل ادراک قرار نمی« بدن»و  دارد

امری روحانی اسیییت که اگر به نحوی به بدن نسیییبت داده 

تعلقش به نفس اسیییت و لا غیر  ۀواسیییط، تنها بهشیییودیم

فلسفه اسلامی،  در ،از این رو ؛(58: 1396 ،پور و امامی)حسن

و مباحث  ابدییم ثانوی و نه اصیییلاهمیت  ،دن به تبع نفسب

 . شودیذیل طبیعیات مطرح م یشناسنفس

با توجه به اینکه بحث ما در این جسیییتار، بررسیییی و 

سییینا و مرلوپونتی در امر ادراک اسییت، تطبیق دیدگاه ابن

ست که  شایان توجه ا اختلاف زمانی این ذکر این نکته نیز 

سوف از  سیاری از دو فیل ست. ب یکدیگر بیش از ده قرن ا

بدن طرح م نه نفس و  که امروزه در زمی باحثی  ، شیییودیم

به روان حث مربوط  با له م ناسیییازجم ناختی،  یشییی شییی

در عصر  ... اساساً و یشناسذهن، فلسفه زبان، عصبفلسفه

یا مطرح نبوده یا به شییکلی بسیییس و سییاده طرح  نایسییابن

                                                 
 یپژوهشییییعلم دوفصیییلنامه ،یغفار نیحسییی و ییپارسیییا جواد .1

 (.1396) ،11 شماره ،«یشناختمعرفت یهاپژوهش»

ازجمله پیشییتازان در این  نایسییابن، اند. با وجود اینشییده

و به دلیل تبحر و تعمق در طب و فلسییفه،  اسییتعرصییه 

دیگر فیلسیییوفان در مباحث مربوط به نفس و بدن وامدار 

دور از ذهن نیسیییت که با توجه به  ،اویند. بر این اسیییاس

ستی علم  سوف دربارۀ چی اختلاف مبانی فکری این دو فیل

رۀ چگونگی پیدایش و ارتباط نفس و بدن، دیدگاه آنها دربا

با  سییییناادراک و نقش بدن در آن نیز متفاوت باشییید. ابن

شیییدن به نظریه تجرید معتقد اسیییت جریان معرفت قائل

صیییورت مرحله به مرحله با حرکت از حس و گذر از به

 . شودیم خیال و در نهایت رسیدن به عقل حاصل

به این پرسییش تلاش شییده اسییت در این پژوهش 

 جایگاه و نقش بدن در امر ادراک و»ه کداده شود پاسخ 

با توجه به مجردانگاریو این «آگاهی چیسیییت یا   که آ

در کم در ادراک عقلانی( )دسیییتادراک  مدرِک و نیز

ظام سیییینوی بدن در امر ادراک ، ن بدن و احوال  یا  آ

ی توجه به اینکه مرلوپونت با ،تأثیرگذار اسییت و همونین

سی تن شنا سفهپدیدار ست، در فل او بدن )تن( تا  آگاه ا

 .چه اندازه در امر ادراک نقش دارد

سی سابقه این های انجامبا توجه به برر گرفته در زمینه 

گرچه  ؛یافت نشییددر این باب پژوهش، تحقیق مسییتقلی 

نقش بدن در پیدایش ادراک حسی ازنظر » با عنوان یامقاله

صدرا نایسابن شده 1«و ملا شته  ست نگا که مبنا و نتایج  ا

از آن، تفاوت اسییاسییی با پژوهش حاضییر دارد.  حاصییل

ست که ابن یهاافتهیازجمله  صور  نایساین پژوهش آن ا

اما  ؛داندیحسیییی و قوا را منطبع در روح بخاری و بدن م

ملاصیدرا قائل به تجرد ادراکات حسیی اسیت؛ دیگر آنکه 

قابلیت و توان ابطال نظریه فیزیکالیسییم را  نایسییدیدگاه ابن

ندارد؛ اما طبق دیدگاه ملاصییدرا علم حسییی مجرد از ماده 

و بسیییتر و  هو فعل و انفعالات بدنی، علت معدّ اسیییت

 . رودیشمار مساز علم حسی بهزمینه



 
 

 1401پاییز و زمستان  ،مهشتبیست و  ، شمارههمسیزد سال الهیات تطبیقی، /8
 

 

 نایسمبانی علم النفس ابن .1

یان می نایسیییتعریفی که ابن ندبرای نفس ب  یتعریف ،ک

شییرح الاسییمی اسییت؛ زیرا معتقد اسییت برای نفس ازنظر 

بدن، می به  یا تعلق آن  عال آن  ئه کرد. اف توان تعریفی ارا

 توانیبر این باور است که برخی امور را نم نایسدرواقع ابن

شان تعریف کرد سبت  ؛به ذات ضافه و ن بلکه باید آن را در ا

ور اسییت با امور دیگر تعریف کرد. نفس نیز ازجمله این ام

 .شودیکه در اضافه و تعلق به بدن تعریف م

شترک بین همه نفوس  تعریف او از نفس که جامع و م

 به قرار زیر است: ،است

سم طبیعی آلی ذی الحیا» « ۀبالقو ۀهی الکمال الاول لج

)نفس کمال نخسیییتین برای جسیییم طبیعی آلی اسیییت( 

به  نفس را نایسییدر این تعریف، ابن .(22: 1395 ،نایسیی)ابن

ضافه به بدن تعریف کرده که امری عارضی  لحاظ تعلق و ا

به این معنا که نفس، امری مجرد اسییت که در اثر ؛ اسییت

و از این طریق کسییب کمال  گیردمیاضییافه، به بدن تعلق 

در تعاریف خود برای سیییایر  نایسیییابن ،کند. همونینمی

نفوس نیز از بدن بهره برده اسیییت. چنانکه نفس نباتی را 

سم طبیعی که تولید مثل و نمو و تغذیه کم» ال اول برای ج

کمال اول برای جسم طبیعی از »و نفس حیوانی را « کندمی

« و حرکت ارادی دارد کندمیآن نظر که جزئیات را درک 

ندیتعریف م مان:  ک عاریف، 53)ه نابراین، در این ت (؛ ب

در آثار بوعلی ، از همین روی ؛رکن اسییاسییی اسییت« بدن»

قل از دیگری هیچبرای  بدن تعریف مسیییت یک از نفس و 

وجود ندارد که این حاکی از رابطه و ارتباط وثیق بین این 

ست و دقیقاً به همین دلیل بوعلی بحث نفس را ازنظر  دو ا

اسیییت  تعلق و تدبیر بدن، در قسیییمت طبیعیات ذکر کرده

 (.17: 1398 ،)ناییجی

تقد اسییت دربارۀ نحوه ارتباط نفس و بدن، مع نایسییابن

ست»  و (287: 1395، نایس)ابن« بدن، شرط حدوث نفس ا

شت )ابن  ،نایساگر نفس حادث نبود هیچ نیازی به بدن ندا

نفس در بدو وجود، امری روحانی  ،(. به باور او176: 1404

تدبیر و  به  مالات خود  به ک یل  و مجرد اسیییت و برای ن

طور . بهردیگیو به آن تعلق م آوردمیتصرف در بدن روی 

صریح به آلی ،کلی بودن بدن برای نفس در تعریف نفس، ت

گویای این حقیقت اسیییت که نفس همه کمالات خود را 

صورت بالقوه داراست و نقش بدن در حصول آنها نقش به

 ،(. به عبارت دیگر174-172: 1396کریمیان، آلی اسیییت )

 نیزشود و حضورش در بدن انجام می لهیوسافعال نفس به

شاهد بر این رابطه و  نیتریرکننده بدن است. مهمنفس تدب

صل چهارم مقاله چهارم نفس أتأثیر و ت ثر نفس و بدن در ف

افعال و »آنجا که بوعلی معتقد است:  شود؛میشفا مشاهده 

بدین قرار:  ؛احوال نفس در نسیییبت با بدن اقسیییامی دارد

از  لبتها ؛و بالذات مربوط به بدن است بعضی از احوال اولاً

آن حیث که بدن دارای نفس اسییت مانند خواب و بیداری 

ضی از احوال اولاً و ست؛  ...؛ بع و بالذات مربوط به نفس ا

اما از آن حیث که در بدن اسییت مانند تخیل و شییهوت و 

طور مساوی مربوط به هر ... و بعضی از احوال به غضب و

ست ، (. با توجه به این مباحث254: 1395 ،نایس)ابن« دو ا

بدن برای نفس غافل نبوده و  نایسیییابن از اهمیت وجود 

ست همان شار، معتقد ا سر شوق طبیعی  گونه که نفس با 

پردازد، بدن نیز مملو از متوجه بدن است و به تمهید آن می

دهد. مهر نفس اسیییت و نسیییبت به آن خدماتی انجام می

ست که موجب حدوث  نیترمهم خدمت بدن به نفس آن ا

زیرا تا بدن نباشیید، نفسییی هم در کار  نفس شییده اسییت؛

بوعلی اسییاس، این  (. بر36: 1333، نخواهد بود )سیییاسییی

سخن م درمجموع به  ،دیگویهرچند از تمایز نفس از بدن 

 ارتباط، تعلق و وابستگی این دو به یکدیگر قائل است. 

بدن در آن،  نایسیییابن  باب حدوث نفس و نقش  در 

شفا با محوریت بدن به قرار زیر ذکر کرده  ستدلالی را در  ا

اگر نفس قدیم و مقدم بر بدن باشید، تعدد و تکثر » :اسیت

صورت و ماهیت است یا به نسبتی که با ماده دارد آن یا به

و نیز به زمان، مکان و اعراضیییی که اشییییا را از هم جدا 

سم امی ول یعنی ماهیت و لوازم آن میان همه نفوس کند. ق

مشییترک اسییت؛ بنابراین، عامل تمایز نفوس، بدن خواهد 
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ست  نایس(. درواقع ابن286: 1395، نایس)ابن« بود معتقد ا

صلاحیت این » شد که  برای تعلق نفس به بدن باید بدنی با

بگذارد نفس را داشته باشد تا نفس بتواند در این بدن تأثیر 

 ؛قرار دهد دکار گیرد و وسییییله افعال خوه ن را بو این بد

در نفس حادث با این بدن که شیییایسیییته پذیرش نفس از 

کارگیری ت میل طبیعی به اشتغال و بهئ، هیشدهمبادی اولی 

که  شیییودیبدن و اهتمام به حالات و گرایش به آن پیدا م

و نفس را از  شیییتهت اختصیییاص به این نفس دائاین هی

صرف در دیگر اجسام باز م ، پس ناچار وقتی نفس داردیت

که  کنندیت اقتضیییا مئآبخواهد تشیییخی پیدا کند این هی

صاص پیدا کند ؛ (287)همان: « کدام نفس به کدام بدن اخت

ستدلال برهمان بنابراین، ست،آید می طور که از ا بدن،  نخ

بدأ ت آن، مآبدن و هیئ دوم،شیییرط حدوث نفس اسیییت؛ 

صاص هر نفس به بدنِ این بدن  سوم،شود؛ خاص می اخت

(. 9 :1393 ،پورموجب تکثر و تعدد نفوس اسیییت )رحیم

 ۀروحانی»نتیجه آنکه نفس حادث اسیییت به حدوث بدن 

با توجه به اینکه به باور  ،از همین روی«. الحدوث و البقاء

بوعلی وقتی بدن مزاج خاصیییی برای پذیرش نفس ناطقه 

 شییودیوسیییله عقل مجرد به آن افاضییه مفس بهپیدا کرد، ن

شییایسییته اسییت به در این راسییتا (. 287: 1395، نایسیی)ابن

 . پرداخته شود نیزتعریف بدن از منظر او 

 . تعریف بدن1-1

 کندیبرای بدن ذکر م نامهمعراجتعریفی که بوعلی در 

عه اسیییت و از  مبنی بر اینکه بدن اجتماعی از اخلاط ارب

، بیشییتر جنبه کندیاعضییای بدنی برای تعریف اسییتفاده م

شکی دارد سف ی( تا اینکه تعریف3: 1352، نایس)ابن پز ی فل

 باشد.

برای  نایسطور که گذشت با توجه به تعاریف ابنهمان

                                                 
ش» .1 ما  شاهدهایمتمثله عند المدرِک،  قهیهو أن تکون حق ءیإدراک ال

 .(308: 1403 نا،یس)ابن ...« درِکیبه 

 عبارتست از:  فیتعار نی. از جمله ا 2

کل ادراک إنما هو أخذ صیییوره  کونیأن  شیییبهیو » النجاۀکتاب  در

الإدراک هو »  قاتیالتعل(، در کتاب 344نجاۀ:  نا،یسییی)ابن« المدرک

در همه آنها « جسییم طبیعی»گانه و اشییتراک نفوس سییه

ستمی بردن به برای پی .توان بدن را جسم دارای نفس دان

نقش بدن در امر ادراک، ابتدا مناسیییب اسیییت تعریفی از 

 :شودادراک و مراحل آن ارائه 

 . تعریف ادراک 1-2

 از ادراک، عبارت نایسیییترین تعاریف ابنیکی از مهم

 ست از: ا

در  ءادراک چیزی عبارت اسییت از اینکه حقیقت شییی

، تمثل یابد و آن حقیقت را آنوه به واسیییطه او مدرکِنزد 

صورت می شاهده میادراک  : 1403، نایس)ابن کندگیرد، م

شیییود، عین . پس یا آن حقیقت وقتی که دریافته می1(308

 نایسک است که ابنحقیقتی است که در خارج از نفس مدرِ

کند یا اینکه مثال و حقیقت آن چیز این احتمال را رد می

نده نقش میرکدر ذات د نددکن نه ؛ب که هیچ به گو ای 

مباینتی در ماهیت با آن نداشیییته باشییید که این احتمال 

ست )یثربی پذیرفتنی بوعلی در  ،با این حال ؛(63: 1397 ،ا

 . 2است دیگر آثار خود نیز تعاریفی برای ادراک ذکر کرده

 . مراحل ادراک و نقش بدن در آنها1-3

و  ۀنجاال شفا،ال)ازجمله  در برخی از آثار خود نایسابن

از چهار نوع  مراحل و مراتب ادراک ۀدربار (نفسال ۀرسییال

عقلی یاد کرده و در برخی  ادراک حسییی، خیالی، وهمی و

ثار دیگر ) حذف ادراک شیییاراتالإآ با  ( انواع ادراک را 

را محسوس  مدرکاتیعنی  ؛سه قسم دانسته است ،وهمی

(. در 322-323: 1403، نایس)ابن داندیو متخیل و معقول م

در نظام سینوی حصول و پیدایش صور ادراکی  این فرایند

شروع به شیاء معرفته بالأأ ن مبدلأ»شود میتدریج از حس 

به خیال و سپس به عقل  ،(82: 1404، نایس)ابن «هو الحس

و از این  دشیییویمو زمینه تعقل کلیات فراهم  رسیییدمی

صورۀ المدرَک فى ذات المدرِک (، 69: قاتیالتعل نا،یس)ابن« حصول 

ش» شفاء منطقدر  صور ال  نا،یس)ابن« الذهن یهو تمثل معناه ف ءیت

 توانیم یطورکلبه فیتعار نی(؛ بر اسیاس ا17: 1ج المنطق، الشیفاء

 یهمان حصول و تمثل صورت مدرَک برا یبوعل ازنظرگفت ادراک 

 مدرِک است.
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 موجودشدنِ . پس با ندیآیقضایا و اقیسه به وجود م ،طریق

اولین صییورت حسییی در نفس کودک، نطفه ذهن بسییته 

و از این روسییت که نفس در ابتدای راه اسییتعداد  شییودیم

ست )ابن شته ا : 1363، نایسمحض بوده و همانند لوح نانو

 یاشییییانفس، »: گویدیم تعلیقاتالدر این باره در (. او 97

یل را ازطریق آلات ادراک م ندیمحسیییوس و متخ ماک  ؛ ا

یای یات و مجرد اشییی ندمی ادراک خود ذات به را کل « ک

 (. 80: 1404 ،نایس)ابن

به  شود؛دیده می شاراتالإبیان دیگری از این بحث در 

این  در فصییل هشییتم نمس سییوم سییینااین صییورت که ابن

گاهی چیزی محسوس »: گویدیدر بیان انواع ادراک م کتاب

اسییت و آن هنگامی اسییت که دیده شییود؛ سییپس متخیل 

 و غایب چیز آن خود که اسیییت موقعی آن و شیییودیم

ضر باطن در آن صورت شد؛ حا  دیده را او که زید مانند با

پس او را تخیل کنی و  ،یب شودغا تو از هرگاه مثلاً بودی؛

گاهی چیزی معقول اسییت و آن هنگامی اسییت که از زید 

« معنای انسییان را دریابی که برای غیر او هم موجود اسییت

  (.322-323: 1403، نایس)ابن

که نفس را بر دو قسم قوای مدرِ شفاکتاب سینا در ابن

 کند:تقسیم می

مان حواس پنج ظاهری: ه که  مدر نقوای  نایی،  ۀگا بی

 ی و بساوایی؛یبویا نوایی، چشایی،ش

باطنی که  مدر مه، : قوای  یال، واه حس مشیییترک، خ

 حافظه و متصرفه.

نقش بدن در قوای مدرکه ظاهری روشیین اسییت و در 

؛ ه شده استادامه ذیل ادراک حسی به توضیح آنها پرداخت

 پس از، شیییفادر کتاب  نایسیییاما درباره قوای باطنی ابن

آنها معتقد  وظیفه و فعل ، در بابشیییمارش قوای باطنی

ست قو شترک گانه که عبارتادراکی پنج ایا اند از: حس م

که مدرکِ جمیع صییور اسییت؛ خیال که حافن این صییور 

اسییت؛ وهم که مدرک معانی جزئی غیر محسییوس اسییت؛ 

صرفه که ترکیب یا جداکنند ست ۀمت به طوری که  ؛صور ا

قل وهم باشیید، متخیله و اگر زیر نظر ع ۀاگر تحت سیییطر

شد، متفکره نامیده می صور با شود؛ و ذاکره که حافن این 

همراه با حکم است. هریک از این قوا دارای ابزار جسمانی 

است  نیز بر این باورمحل این قوا  ۀخاص هستند. او دربار

ها مقدم هر کدام از این بطن سه بطن است و مغز دارای که

شترک در مقدم بطن اول قرا .خری داردؤو م ر دارد حس م

ست خر همین بطن ؤدر م ،و بعد از آن خیال که خزانه آن ا

خر این بطن ؤدر مقدم بطن دوم، متصرفه و در م .قرار دارد

در مقدم بطن سیییوم، حافظه که  .واهمه قرار گرفته اسیییت

خر بطن آخر خالی از قوه ؤقرار دارد و م ،خزانه آن اسییت

  (.57-60: 1395 ،نایساست )ابن

نابر باطنی حالّ ،یناب در محل  هریک از قوای ادراکی 

 جسمانی خاصی است.

ست  نایسابن دربارۀ نقش بدن در ادراک خیالی معتقد ا

محوری دارد؛ زیرا ازنظر او  بدن در ادراکات خیالی نقشییی

ابزار جسییمانی  و در انجام فعل خود از اسییتخیال، مادی 

تا بتواند عوارض همراه با صورت حسی را  ردیگکمک می

ما نمی ند؛ ا ند آنرفع ک به توا مل تجرید مدرکَ را  کا طور 

اسیت که صیور خیالی  بودن خیال آندلیل او بر مادی کند؛

از ناحیه  هاژگییدارای وضیییع، جهت و مقدارند و این و

. پس محل صییور، باید ندیآبه وجود می قابل و محل مادی

باشییید ماده ؛مادی  ند  خاری یاهرچ ند روح ب مان  لطیف 

 (.167-166: 2ج ،1975، ناسی)ابن

تعقل نیز از جهاتی وابسییته به بدن  ،سیالرئخیازنظر شیی

چه از جنبه عقل نظری و چه از  ،اسیییت. فعل نفس ناطقه

ست. عقل نظری در ،جنبه عقل عملی ابتدا  نیازمند به بدن ا

هیولانی و اسییتعداد محض اسییت و با تحصیییل معقولات 

بدن مه متوقف بر  که ه قلاولی  ند، ع عل میبا ا شیییود لف

سوی بدن دارد،  به (. عقل عملی رو373: 1379، نایس)ابن

صرف کرده )ابن ز خیر و ( و ممی26ّ: 1331، نایسدر بدن ت

ر در جزئیات است و در همه افعال خود به بدن و قوای شّ 

(. مبادی این 185: 2ج  ،1975، نایسبدنی نیازمند است )ابن

تجربیات اسییت  عقل از مشییهورات، مقبولات، مظنونات و

صورات شهور، مترتب بر ت صیل مقدمات اولیه و م  که تح



 
 

 11 /راضیه شفیعی و سحر کاوندی  / مرلوپونتیسینا و موریس جایگاه بدن در امر ادراک از منظر ابن

 

جزئی بوده و تصییورات جزئی نیز بالطبع، وابسییته به بدن، 

 ،و یاریان پور)رحیم آلات جسمانی و ادراکات حسی است

براسیییاس مطالب مذکور، در عقل  ،بنابراین ؛(117: 1396

و  ثری داردؤبدن نقش م ،عملی که جنبه فاعلی عقل اسیت

در ادراکات عقلانی که همان جنبه نظری عقل محسوب نیز 

دخالت ، از مبادی عالیه استکه و جنبه قابلی عقل  شودیم

این ، در بخش بعدی(. 64-65: 1، ج1395، نایسییابن) دارد

ها  بدن در آن حل ادراک و نقش  یک از مرا به و نیز هر  جن

 :اندتفصیلی شدهبررسی 

 الف( تأثیر بدن در ادراک حسی

مرحله ادراک در انسییان و حیوان و  نخسییتیناین ادراک، 

ست از حصول  شمار می آیدنخستین گام معرفت به و عبارت

شی اه با لواحق و عوارض خارجی رهم ء،صورت و ماهیت 

شرط 345: 1379، نایسنزد ذهن )ابن سه  سی  (. در ادراک ح

ماده؛ 1اصیییلی وجود دارد:  ناف لواحق و 2( حضیییور  ( اکت

بر این (. 102: 1353، نایسابنبودن مدرک )جزئی( 3عوارض؛ 

ساس، گانه حصول ادراک حسی قائم به حواس ظاهری پنج ا

 هر یک از این حواس کارکردی ویژه برعهده دارندکه  اسییت

  (.277-224: 1398 ،)ر.ک: ناییجی

تا ازنظر ابن ته  نایی گرف ظاهری، از بی مه قوای  نا ه سیییی

 شوندمیوسیله روح بخاری و عصب به مغز متصل بویایی، به

و هیچ مشیییکلی در اینکه ادراکات  رندیگیت مئو از آن نشییی

وجود ندارد؛  ،مختلف توسییس آلت واحد به مغز منتقل شییود

ظاهری  مه حواس  نابراین، ه عل خود ب بدن و در ف ند  یازم ن

 (.95-94: 1363، نایسند )ابناآلات منطبع در بدن

ماده شرط است و تا زمانی که  حضوردر ادراک حسی 

ضر شد ماده حا صورت خواهد گرفت و اگر  ،با ساس  اح

احسییاسییی حاصییل نخواهد شیید؛ بنابراین،  ،حاضییر نبود

غیبت  و احساس، دائر مدار حضورداشتن یا نداشتن وجود

به جسم، معنا پیدا  ماده است و حضور و غیبت ماده نسبت

ندیم عالی ک حواس پنج ی،رو نیهماز  ؛(109: 1376، )ف

حسیییی  اتگانه مدخلیت تام و تمامی در حصیییول ادراک

محل و موضیییع این حواس، بدن  با توجه به اینکهدارند و 

اما  ؛مند و در ماده اسییتاسییت، ادراک حسییی، ادراکی بدن

که نباید از آن غافل شییید آن اسیییت که در تحقق  یانکته

ه بدنی کافی نیست، بلک یهاادراک حسی، فقس وجود اندام

سوق که این اندام یایبه داع سی  سوی ادراک ح ها را به 

گرفته از نفس و درواقع تئدهد، نیاز اسیییت که آن نشییی

ست. صلی قوا و نیروهای بدنی ا  ،به عبارت دیگر محرک ا

شیییدن آلات، به معنای آن اعتقاد به وجود قوا و واسیییطه

 و ئیسیییینا نفس در ادراکات جزنیسیییت که از منظر ابن

 .باشد یگانهب امری حسی،

بین آلات مدرکِ و ماده خارجی درمجموع  ،از همین روی

و ادراک حسییی  اسییت همواره اتصییال و ارتباط برقرار بوده

حسی تا  یهابه این معنا که اندامپذیر نیست؛ بدون بدن امکان

حد زیادی دسیییترسیییی به ادراک و آگاهی انسیییان از دنیای 

ر م . حواس انسیییان در حقیقت، سیییازندیپیرامونش را میسیییّ

 یهاو هر یک از اندام شوندمیمجراهای شناخت انسان تلقیّ 

ی با فعل و انفعالات خاصیییی، آثاری از نور، صیییوت،  حسیییّ

حرارت، بو و مزه اشیییا را به اعصییاب و سییپس به مغز منتقل 

صیاتی  کنندمی صو سان از این کیفیات و خ و از این طریق، ان

مادی و در شعاع معینّ در پیرامون که مربوط به ظواهر اشیای 

 شود.او قرار گرفته است، مطلع می

 بدن در ادراک خیالی تأثیرب( 

ولی دو  است؛ادراک حسی  ادراک خیالی، فاقد شرط اولِ

شرط دیگر را داراست؛ بنابراین، در ادراک خیالی که در مرتبه 

سینا بالاتری قرار دارد، نزع و انتزاع بیشتر و شدیدتر است. ابن

داند و به عالم خیال، صییور )مصییوره( را مادی می خیال ۀقو

سمانی خیال را قوه اوقه اعتقادی ندارد. مثالی و مثل معلّ ای ج

داند که فعل خود را به کمک آلت یو حافن صیییور جزئیه م

حفن صییور  ،دهد. وظیفه و کارکرد خیالجسییمانی انجام می

شود و نمیای است که در حس مشترک حاصل میمحسوسه

مگر اینکه صیییور خیالی در  ؛تواند فعل تخیل را انجام دهد

 (.350-345: 1379، نایس)ابن جسم مرتسم شوند

جز خیال و سییایر قوای ادراکی انسییان )به ۀقو نایسییابن

و در تألیفات خود، از این  دانسیییتمیعاقله( را مادی  ۀقو
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فاع می تاب او در  ،. همونینردکرأی د فاک بات  شییی در اث

فعله الخیال لایتخیل ذاته و لا» :نویسییدبودن خیال میمادی

براسییاس این عبارت، از  .(279: 1395، نایسیی)ابن« آلتهو لا

که خیال به ذات، فعل و آلات خود علم ندارد، پس آنجا 

ست. گرچه ملاصدرا ( 227: 1981 ،)صدرالمتألهین مادی ا

سیییینا در بعضیییی از آثار خود ازجمله معتقد اسیییت ابن

با  ،، مسیییئله تجرّد خیال را مطرح کرده اسیییتالمباحثات

توجه به مبانی فلسیییفی او که فقس عقل را مدرکِ کلیات 

دراک جزئی را به قوای جسمانی نسبت و هر نوع ا داندمی

هد، نمیمی یال دانسیییتد به تجرد خ قد   ؛توان او را معت

له از  مانی در این مرح بدن و آلات جسییی نابراین، نقش  ب

 وضوح مشهود است.ادراک نیز به

 ج( تأثیر بدن در ادراک عقلی

زیرا  ؛هر سه شرط ادراک حسی استفاقد این مرحله  

صییورت عقلی، امری کلی و مجرد تام از ماده و اضییافات 

تامۀ  د الصیییورۀ تجریداًما العقل فانه یجرّأ و»مادی اسیییت 

دها عن المادۀ و یجردها عن اضیییافۀ المادۀ و یاخذها فیجرّ

  .(103: 1363، سینا)ابن« محضاً حداً

ادراک معقولات با  معتقد اسیییت نایسیییابن ی،طورکلبه

صییورت مجرد در نفس ناطقه متحقق حضییور دو دسییته 

ستمی ست، شود: د ستندۀ نخ حتی ، صور ذاتاً غیرمادی ه

بنابراین، برای معقول واقع شیییدن،  ؛عاری از عوارض ماده

عاقله نتواند آنها را ادراک  ۀنیاز به تجرید ندارند و اگر قو

اما  ؛عاقل اسییت ۀکند، به سییبب نقصییان و ناتوانی در ناحی

و برای اند اموری اسییت که ذاتاً مادیدسییتۀ دوم، صییورت 

معقول واقع شیییدن، نیازمند جدایی از ماده و عوارض مادی 

در چنین حالتی، نیاز قوۀ عاقله به حواس ادراکی  ؛هسیییتند

نفس باید ابتدا ازطریق حواس ظاهر،  ؛ زیراشییودآشییکار می

شیء را اخذ  سوس  و پس از تجرید آن از  کندصورت مح

شییود، قوۀ خیال و وهم انجام می باه ماده و عوارض مادی ک

 (.88: 1389، )رحیم پور صورت معقول دست یابدبه

سان قادر نیست بدون ئالرشیخ ست ان یس بر این باور ا

صورت معقول آن را  شیء،  سوس  صورت مح ساطت  و

و این امر ناشیییی از نقصیییان نفس و در پی آن،  کنددرک 

ک صییورت محسییوس برای ادرا یگرنیازمندی به واسییطه

ست معارف کلیه از همین روی، حصول  ؛صورت معقول ا

سطه یا بی سان یا باوا ست برای ان سطه ازطریق حواس ا وا

 (.23: 1404، نایس)ابن

لب پ طا تهشیاز م ند می گف فت هرچ جه گر توان نتی

ستقیم نیازی به آلات جسمانی ادراک عقلی ذاتاً و به طور م

در نظام سیییینوی برای دسیییتیابی به ادراک  ،و بدن ندارد

ناگزیر از گذر از ادراک حسیییی هسیییتیم که گام  عقلی، 

سوب  و برای تحقق آن نیازمند  شودمینخست ادراک مح

 .است به آلات حسی و بدنی

 

 پدیدارشناسی مرلوپونتی .2

 یاقبل از پرداختن به بحث پدیدارشییناسییی، ذکر نکته

سدیضروری به نظر م دو  یآگاهزمینه بدن ؛ آن اینکه درر

هیییافییت جود دارد: ر هیییافییت و گرایییانیی ر مود ن ه بییاز

(representationalist )حرکتی– و رهیییافییت حسیییی 

(sensorimotor .)یت و فت اهم یا برای  یاژهیهر دو ره

اما هم به لحاظ روش و هم به لحاظ  ؛نداقائل یآگاهبدن

فت  یا ند. ره کدیگر دار با ی فاوتی اسییییاسیییی  محتوا ت

و  داردریشیییه در فلسیییفه تحلیلی  انه عمدتاًبازنمودگرای

های ذهنی ت - بازنمود گاهبدن ۀبدنی را هسییی فرض  یآ

حرکتی اغلب در سییینت  - ؛ اما رهیافت حسییییکندیم

و اهمیت تعامل با جهان را  داردپدیدارشیییناسیییی ریشیییه 

 (.28: 1392، )دووینیمون سازدیبرجسته م

ست ،در این پژوهش  نظر ه ب .رهیافت اول مدنظر ما نی

 پدیدارشییناسیییِ یهایبررسیی نیترازجمله جامع رسییدیم

 حرکتی در پدیدارشیناسییِ- در رهیافت حسیی یآگاهبدن

فت یا با قراردادن شیییودمی ادراک مرلوپونتی  . مرلوپونتی 

بدن ته  مل در هسییی گاهع نه بررسیییی یآ نت دیری ، سییی

 - حسی یهاهیطور نظرو همین یآگاهنه بدنساپدیدارشنا

ب نداخت. درواقع  ۀارحرکتی اخیر در به جریان ا آگاهی را 

سه ادعا بیان  ش1 :شودمیاین دیدگاه در قالب   یئی( بدن 
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( وجود بدن، وجود 2نیسییت که بتوان آن را بازنمایی کرد؛ 

بدن در  ،میکنی( بدنی که ما تجربه م3بدن در جهان است؛ 

 (.40-39حال عمل است )همان: 

در قرن بیستم ترین جریان فلسفی پدیدارشناسی، مهم 

گذاری پایه( Edmund Husserl) است که ادموند هوسرل

یدگر کرد ها مارتین  پل  (،Martin Heidegger) و  ژان 

و موریس مرلوپونتی از چهره (Jean-Paul Sartre) سارتر

سی همانروندیشمار مهای مهم آن به شنا طور که . پدیدار

سی پدیدارها می از عنوانش بر آنوه به ادراک  -آید، به برر

و به بیان سییاده،  پردازدیم - آیدمی واسییطه حواس دربی

کوششی است برای توصیف ساختارهای اساسی تجربه و 

فهم بشییری از منظری انضییمامی و اول شییخی از منظر 

ملانه و أدر برابر منظر مت ؛شیییودای که توصییییف میتجربه

ست و هم  شخصه معرفت علمی ا شخصی که هم م سوم 

باو کارمنمشیییخصییییه  (. ازنظر 32: 1394، ر عمومی )

ست. هدف آن  سفی ا شی فل سی رو شنا مرلوپونتی، پدیدار

طور عادی درباره خودمان این است که فرضیاتی را که ما به

و جهان داریم و برخاسته از اغراض علمی و عملی ماست، 

و ما را به جهانی بازگرداند که مسییتقیماً  کنداز مدار خارج 

م به میآن را در ادراکی  بل نظری تجر ، کنیم )اصیییغریاق

1394 :2 .) 

کارمن معتقد اسیییت پدیدارشیییناسیییی مرلوپونتی نه 

ای تجربی درباره سییازوکارهای حسییی اسییت و نه نظریه

تحلیل منطقیِ آن دسیییته از مفاهیم ما که به ادراک مربوط 

ستی خودِ  ؛شوندمی ضمامیِ چی صیف ان بلکه در عوض تو

یعنی جنبه پدیداری و حرکتیِ در جهان بودنِ  ؛ادراک است

 (.74: 1394، جسمانی ما )کارمن

با توجه به اینکه فهم ادراک حسییی مسییتلزم دقت نظر 

اولین تماس ما با عالم خارج ازطریق  و نیزدرباره تن است 

همین اجزا و حواس اسیییت و آنوه ما را با عالم ابژکتیو 

صل م ست )پیراوی وکندیمت  68: 1389 ،نک، همین تن ما

(، در این بخش برای تبیین بهتر مراد مرلوپونتی از ابژه و 

نیز تفاوتی که با دیگران در این امر دارد، ابتدا مراد او را از 

و در ادامه به تعریف بدن ازنظر او  شییدهسییوژه و ابژه بیان 

 :ه شده استپرداخت

 مثابۀ سوژهمثابۀ ابژه و بدن به. بدن به2-1

که  یاانگارانهمیلادی، آن نگاه دوگانه 1960 از اواخر دهه

از افلاطون شیییروع و در دکارت به اوج خود رسییییده بود، 

کمرنگ  پدیدارشییناسییی مرلوپونتیعنوان  باتدریج با کتابی به

واضح دیگر آن تمایز  ،در دیدگاه مرلوپونتی کهی طور به ؛شد

اسیییاس  ،. به عبارتیشیییودیمشیییاهده نمبین نفس و بدن 

دادن به ، پایاناوپدیدارشییناسییی مرلوپونتی و دغدغه اصییلی 

گانگی نفس  بدو که در و  گاه دنی بود  ید به اوج د کارت  د

رد و نقد دیدگاه سقراط و افلاطون که  ،رسیده بود و همونین

اشییتباه  ،. به عقیدۀ مرلوپونتیدانسییتندیبدن را مانع و مزاحم م

ن نفس و بدن قائل بزرگ دکارت آن بود که شکاف عمیقی بی

 زیرا به اعتقاد او انسان هم ابژه است و هم سوژه.  ؛شد

...  درواقع سییوژۀ مرلوپونتی، سییوژۀ دکارتی یا کانتی و

سییوژۀ مدرک یک سییوژۀ تجسییدیافته اسییت بلکه  ؛نیسییت

 (. 77: 1389 ،)پیراوی ونک

 آشکارااو تی، در تفسیر دیدگاه مرلوپون ،به عبارت دیگر

مایز کار را بدن و( ذهن) نفس ت گاهی و ان  بدن در را آ

 صییورتبه باید را هی. او تأکید دارد آگاکندیم جاسییازی

 بودنماشینی از بدن نوعیبه دیدگاه، این در. دریافت مجسم

 شییدنِیبدن بحث در. اسییت حیات دارای و شییده خارج

 و شیییودیم یکی هی(، بدن و آگاEmbodiment) اهیآگ

 پیوند نحوۀ بخواهیم تا نیست بدن از مجزا عنصری آگاهی

-consciousآگاه )کنیم؛ یعنی ما با بدن کشیییف را دو این

bodyماشییینی و تی( مواجه هسییتیم. این بدن دیگر، دکار 

ست؛ ست؛ یعبدن هیبلکه هر یک از ما یک آگا نی  نیدار ا

 نیکند و صییورت غیربدمی ظهور بدنی صییورتبه آگاهی

 گسییترش بیشییتر هیهرچه آگا مرلوپونتی، تفکر در. ندارد

 آگاهی گیبیشتر خواهد شد. ویژ آن ییافتگگاه بدنآن یابد،

ست آن سی ادراک که نظر آن از که ا ست، ح  بدنی ظهور ا

 نیسییت؛ من بدن از غیر چیزی آگاهی، رو، این از اسییت؛

نابراین، که ب هایی  تار ندمی ظهور من از رف های  ،کن تار رف
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کوشییید تفکیک می تیمرلوپون ،ند. بر این اسیییاساآگاهانه

 حل نحویبه هیکردن بدن و آگاسیییوژه و ابژه را با یکی

ند؛ یب این به ک  هم و سیییوژه عنوانبه هم بدن، که ترت

 بدن از بیرون چیزی سیییوژه. شیییودیم مطرح ابژه عنوانبه

 (.14: 1397دیگران،  و رامین) نیست

 . تعریف بدن در نگاه مرلوپونتی2-2 

بدن را طرد کرد و در مقابل موضییع افراطی دکارت که 

ام تمام تصیییویر چیزهای مجبورم از اندیشیییه»معتقد بود: 

مثابۀ چیزهای ... حداقل باید به آنها بهکنم جسمانی را پاک 

 :Merleau- Descartes, 1996) «تهی و اشیییتباه بنگرم

قد دیدگاه دکارت چنان اهمیتی برای (. 24 با ن مرلوپونتی 

سوف بدن»که به  شودیبدن قائل م  .شودیمعروف م« فیل

دکارت باز  یانگارازجمله نقدهای او بر دکارت به دوگانه

امر  توانیانگاری حاکی از آن اسییت که مدوگانه .گرددیم

دیگر  یاوهیذهنی را به یک شیییوه و امر فیزیکی را به شیی

که با یکدیگر ناسییازگارند؛ اما آنوه  ییهاوهیشیی ؛تبیین کرد

 یذهن یهاتیتبیین برخی فعال ، امکانماندیتبیین باقی مبی

پا  بسیییا چه. و برعکس اسیییت یکیزیف یندهایفرا یۀبر 

 جادیمغز را در ا یمیشییی سیییتیبتوانند نقش ز ییهامثال

ند؛ نییتب یحالات روح یبرخ که برخ کن که  نان  یهمو

ند م یحالات درون که م لیمان غذا  ندیبه   یبرخ توان

کات ند،یبرانگ را یبدن حر ند یم نییتب ز ها  نییتب ؛کن آن

 وز،یدشییوار اسییت )مت یانگاردوگانه یهابراسییاس چارچوب

یادی برای دانش حقیقی 30-31: 1397 بال بن به دن (. دکارت 

بود که در آن امکان شییک نباشیید و نتیجه گرفت به این معنا 

قابل شک  غیر درونیِ خود ماست که مطلقاً صرفاً ۀشیفقس اند

 ریپذاین نتیجه زمانی امکان ،اما بنا به استدلال مرلوپونتی ؛است

که  یاشهیاند ؛درونی داشته باشیم صرفاً یاشهیاست که ما اند

 اما اندیشه ضرورتاً  ؛هیچ ارجاعی به فراتر از خود نداشته باشد

ندیشیییه گذردیم از خود بر چیزی  ۀهمواره دربار یاو هر ا

 میتوانیحاصییل آنکه ما نم ؛یعنی به جهان اشییاره دارد ؛اسییت

درونی ماسییت، یعنی  اندیشییگانی ادراک را که صییرفاً عنصییر

ست صرفاً  میکنیاز جهان ابژکتیوی که ادراک م ،سوبژکتیو ا

 (.36-35)همان:  جدا کنیم مطلقاً

درواقع آنوه فلسییفۀ مرلوپونتی را متفاوت از دیگران قرار 

به این معنا که او  ؛، دیدگاه او دربارۀ تن یا بدن اسیییتدهدیم

ستی ما در عالم لحاظ میبدن را به کند. عنوان نحوۀ بودن یا ه

انگار مشیییاهده انگار و عقلآنوه در دیدگاه متفکران تجربه

شمشودیم ش، چ نقش واقعی تن )بدن(  گرفتندهییا ناد یپو

با توجه به مسئله ادراک حسی  ،است؛ اما در فلسفۀ مرلوپونتی

تن نیز کارکردی متمایز و برجسیییته پیدا  و نقش عالم در آن،

عنوان جسیییم با صیییفت امتداد توصییییف و دیگر به کندمی

 (. 67: 1389، شود )پیراوی ونکنمی

اشییییای جهان در صیییورتی معنادار  ،ازنظر مرلوپونتی 

سان با آنها ارتباط یابد: می ستگاه »شوند که بدن ان بدن خا

جنبشیییی که گویای خود اسیییت، باعث  ؛بقیه امور اسیییت

های ما مثابۀ اشیا ذیل چشمان و دستشود امور دیگر بهمی

(. Merleau-pont, 2005: 146) «کنندشیییروع به ایجاد 

 انجامدیچنین توصییییفی از بدن به معنای جدیدی از آن م

به پیروی از هوسیییرل آن را ته که مرلوپونتی   بدن زیسییی

(lived body )مرلوپونتی از بدن زیسیییته، نامد. منظور می

کند و نیز بدنی که به بدنی اسیییت که جهان را تجربه می

تتجربه می ه آید. درواقع دو حیثیت برای بدن در نظر گرف

طبیعی  ئیبه این صورت که از یک طرف بدن شی شود؛می

و با استفاده  گرفت، اندازه کردتوان آن را وزن است که می

منشییأ  کرد و نیزتعریف از اصییطلاحات فیزیکی و طبیعی 

جایگاه  ،احسییاسییات، ادراکات و حواس اسییت و همونین

دهد. پس، بدن ذهنیت و مکانی که آگاهی در آن روی می

 ابژه است.  -سوژه 

مرلوپونتی برای فهم بهتر این بحث، مثال دو دسیییتی که  

؛ به این کندیمرا از هوسیییرل بیان  کنندیمهمدیگر را لمس 

، فعال اسییت؛ اما با این حال، کندیممعنا که دسییتی که لمس 

عل نیز هسیییت )رفیقی، شیییودیمخود نیز لمس  ، پس منف

(. همونین، مرلوپونتی در کتاب 124-125: 1396اصیییغری، 

ست  پدیدارشناسی ادراک زمانی که دستانم را به هم »معتقد ا

ثابۀ م، مهم نیسیییت هر دو حس همدیگر را بهدهمیمفشیییار 
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، کنندیم، ادراک اندگرفتهامری واحد که در کنار یکدیگر قرار 

 توانندیمبلکه مهم گره مبهمی اسییت که در آن هر دو دسییت 

 -Merleau« )شونده را داشته باشندکننده و لمسنقش لمس

pont, 2005: 93 سفه( یا چنانکه در کتاب ستایش فل که  در 

حس حرکتی و  معتقد اسییت اسییتمربوط به دوره متأخر او 

با تن خود حس لامسیییه به من می تا چه حد  ند که  فهمان

چه حد رابطۀ تن با چیزهای بیرونی ناگسستنی  و تا امهمخانه

 (. 36: 1375است )مرلوپونتی، 

اثبات پدیدارشیییناسیییانه این مسیییئله ازطریق بنابراین، 

انداز و اینکه چشیییم دهدیتحلیل تجربه لمس خود رخ م

جاپذیر اسییت. انتولوژی هسییوژه و ابژه در تجربه لمس جاب

شدن کردن و لمسآمیختگی لمسمرلوپونتی براساس درهم

دیدن را هم مرلوپونتی ،به بیان دیگر. شییده اسییت یزیریپ

 ریپذکردن برگشییتکه شییبیه لمس کندیطوری تفسیییر م

 اشیا!  باشدن یعنی تجربه دیده ؛شود

سطح بدن تمایز قائل بر ا ساس، مرلوپونتی بین دو  ین ا

با بدنمی به این معنا که ما   Objective) ینیع یشیییود: 

Bodyمکانیکی محسیییوب  ئیمثابۀ شیییی( مواجهیم که به

سته نیز و شودیم ای وجود دارد که در قالب تجربه بدن زی

ست و ح سترس ما ا شخی درد مثابۀ ما به یآگاهاتیاول 

شن می سان. شودتنانه ازطریق آن رو های لفهؤها از مما ان

مان تعیین های بدنیایم؛ اما جنبهشییعور تشییکیل شییدهذی

چه کسیییی هسیییتیممی که  ند  کارمن کن  ؛(181: 1394، )

نیست که بتوان  ءزیسته شی بدن ،ازنظر مرلوپونتی ،بنابراین

ار نهاد یا جای آن را از منظرهای گوناگون ادراک کرد، کن

 ، بدنتریادیآن را در مکان عینی مشخی کرد. از آن هم بن

شد ءشی تواندیوجه نمبه هیچ ستهیز زیرا همان چیزی  ؛با

 . مرلوپونتیسییازدیاسییت که آگاهی ما را از اشیییا ممکن م

به جای تقلیل آن به بازنمودی از  سیییتهیز برای تبیین بدن

بدن زیسییته  دیگویو م کندمیبدن، به مفهوم عمل اسییتناد 

با جهان فهمیده  اشیدر چارچوب مواجهه و درگیری عمل

من »را به  سییتهیز مرلوپونتی بدن ،از همین روی ؛شییودیم

  (.42: 1392 ،)دووینیمون کندیتعبیر م« می توانم

که:  باور اسیییت  ما در جهان »مرلوپونتی بر این  بدن 

ست برای موجود زنده و جلوه م ۀمنزلبه پذیر شاهدهقلب ا

گه می نده ن ندگی میرا همواره ز مد و دارد، در آن ز د

و بییا همراهی آن یییک نظییام  کنییددرونش را حفن می

چنانکه  یا (Merleau-ponty, 1962: 203) «سیییازدمی

عنوان نظامی در نگاه مرلوپونتی تن به دریفوس معتقد است

های حسی مختلف، ثرات وجوه مختلف کنش و حوزهأاز ت

شکل میکلیت  سانی را  هر  ،دهد و به همین دلیلادراک ان

لحظه از آگاهی را باید شییکلی از تجسییم یافتگی در نظر 

 (.212: 1379 ،گرفت )دریفوس و رابینو

عنوان وضوح تن را بهدر تأمل بر سوژه تجسدیافته به او

داشیییتن معرفی کرده و معتقد واسیییطۀ همگانی برای عالم

ساس نوع افعالی که  ست: برا سیلۀ تن انجام میبها دهیم، و

اطراف خود، عالم بیولوژیکی یا فرهنگی و اجتماعی و  در

کنیم. مرلوپونتی بر این باور است که نسبتِ ریزی می... پی

ست ست یا د صلاً یک رابطه نی کم من با تن به بیان دقیق ا

ست، تن خود من  از نوع رابطۀ بین من و یک عین دیگر نی

دمی سراسر یک تنِ آگاه است که یک تن سوژه است. تن آ

هر حرکتش پُر از ذهن است: آمدن، رفتن، ماندن، خندیدن، 

تواند حساس باشد ...؛ چنین تنی است که می گفتن وسخن

سبت داد؛  ست از آتش را باید به تن ن )چنانکه دورکردن د

درستی توصیف شود، آن توصیف زیرا هنگامی که تجربه به

شت( و ذاتاً ارجاع به محل و  شت بدنیِ درد خواهد دا سر

آگاه یا زنده با امور  تحرک داشیییته باشییید. من ازطریق تنِ

برای  ریپذاین از صییفات امکان ؛کنمنسییبت التفاتی پیدا می

: 1389، ونکیراویسییوژه اسییت )پدار یا تنِ یک خودِ تن

80.) 

بدن سییراسییر بدنِ آگاه بوده و  ،ازنظر مرلوپونتی ،بنابراین

. با توجه به آوردیبدن را به تصرف خود در م ی،اهآگاین بدن

بدن درکی از  بدون  که ازنظر مرلوپونتی  له این ادراک مسیییئ

در ادامه به بررسی نسبت بدن با ادراک  استنداریم، مناسب 

پس از تبیین رابطه بدن با سوژه و جهان، اکنون  پرداخته شود.

سبت بدن با ادراک  از منظر  زیرا شود؛پرداخته میبه بررسی ن
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 مرلوپونتی بدون بدن درکی از ادراک نداریم. 

 . بدن و رابطه آن با ادراک2-3

آنوه در پدیدارشیییناسیییی مرلوپونتی بیش از هر چیز 

دیگری اهمیت دارد، مسئله ادراک است. دیدگاه مرلوپونتی 

اسییت که  یهای حسییبا این دیدگاه که ادراک شییامل داده

در تقابل  کند، کاملاًدریافت می صیییورت منفعلانهذهن به

مل وجود  ،اسیییت. ازنظر مرلوپونتی بدون ع هیچ ادراکی 

من می»او  ،به همین دلیل ؛ندارد؛ ادراک نیازمند عمل است

 تغییر داد.« توانممن می»دکارت را به « اندیشم

مرلوپونتی معتقد است با توجه به اینکه  ،در باب ادراک

شناخت آماده  می کند، مطالعه ادراک نخستین لایه را برای 

، ازجمله لایه فرهنگی و علم هاهیآن باید مقدم بر سییایر لا

ست که  ست که »شود. بیان مرلوپونتی آن ا ادعای من آن ا

 ... یکی از دسیییتاوردهای عظیم هنر و فلسیییفه مدرن ...

سییاختنِ کشییفِ دوباره جهانی بوده اسییت که در آن ممکن

«. آن هسییتیمهمواره مسییتعد غفلت از  اماکنیم؛ زندگی می

جهان »این جهانی که درصییدد کشییف دوباره آن هسییتیم 

(. اندیشییه فلسییفی 12: 1398، اسییت )مرلوپونتی« ادراک

رازی که در  ؛شیییودمرلوپونتی حول محور چنین رازی می

طور آشییکار و هم سییربسییته، ظاهر سییراسییر کار او، هم به

کند. این راز، در یک کلمه، و از نو ظهور پیدا می شییودمی

ادراک اسیییت. چه چیزِ این ادراک رازآمیز اسیییت  وجه 

رازآمیزی ادراک آن است که ادراک، جهانی را منکشف می

سفی سئله که مرلوپونتی را تحت تأثیر  سازد. راز فل این م

قرار داده و راهنمای عمل او شیییده اسیییت، دو وجه دارد: 

نخسیییت اینکه ما گشیییوده به روی جهانیم و دیگر اینکه 

وجییه آن راز، این واقعیییت  نخسیییتین. منییدرج درآنیم

شود و انگیز است که اساساً جهان بر ما منکشف میحیرت

رساند و آگاهی ما به بطن اموری غیر از خودمان دست می

نحوی که ظاهراً با کند؛ آن هم بهما را به آنها وصیییل می

سبت شی که اعیان محض، چشمن سته های خارجی خامو ب

سه ،با یکدیگر دارند ست. وجه دوم این راز آن  پذیرمقای نی

بلکه موجوداتی  ؛ایم نه ماشیییناسییت که ما خود نه فرشییته

ها و زنده هسیییتیم. ما با جهان نه مانند پردازشیییگران داده

شییویم و نه هموون اشییباح و ارواحی اطلاعات مواجه می

که مانند مه بر سیییطح چیزها شیییناورند. نظرگاه ادراکی، 

مندی و او معتقد است بدن ،نظرگاهی بدنی است. همونین

ادراک، همانند هستی و زمان، حقیقت و معرفت یا عشق و 

مرگ، صییرف مسییائلی نیسییتند که روزی ما بتوانیم آنها را 

ستند که  ؛حل کنیم سائل و معماهایی ه شمه م سرچ بلکه 

آورند بر می مل کنیم سیییرأکوشییییم درباره آنها توقتی می

 (.29: 1394، )کارمن

س ست که یکی از نکات ا سفه مرلوپونتی آن ا سی فل ا

هاست. او در اثنای بحث انتقادی ادراک نوعی آگاهی از ابُژه

سنت مهم ی أگرایی، این رگرایی و عقلیعنی تجربه ،با دو 

گفتن از سییخن ،کند. در سیینت تجربیبندی میرا صییورت

ماهیت سوبژکتیو  خودخودیبهاحساسات یا انطباعات، که 

ضعیتِ  صرفاً و صطلاحات  ست. این ا شته ا دارند، رواج دا

. کنندیآگاهیِ حسییییِ مدرکِ را در زمانی معین وصیییف م

و سیینت  داندیگرایی، ادراک را مبتنی بر احسییاس متجربه

 داندیگرایی ادراک را تابعی از حکم ممقابل آن، یعنی عقل

اسییت بر  یعنی تفسیییر احسییاسییات مبتنی ؛(114)همان: 

ش صولی پی صولی که می ؛نییا شان داد برای امکان ا توان ن

ستند؛ اما از تجربه منتج نمیتجربه ما از ابژه ضروری ه ها 

شیییوند. در مقابل این دو دیدگاه، مرلوپونتی معتقد اسیییت 

بندیِ غیرحسی پردازی یا مقولههیچ نیازی به مفهوم ،ادراک

بودنش، بب ادراکو منحصراً ذهنی ندارد؛ بلکه ادراک به س

 یافتی، درک و در«ادراک» در. هاستپیشاپیش آگاهی از ابُژه

که  –ذهن  یآن را به کارکردها ستیو لازم ن هاستاز ابژه

ست بالاتر یسطح به متعلق ظاهربه سته - ا  ؛ بهمیساز واب

های های ذاتی بدنی یا مهارتجای آن، ادراک به توانمندی

(. به بیان 287-289: 1398 ،)پیترزماکند اکتسییابی تکیه می

مواقع به جای  بیشییترکه مرلوپونتی در  یاواژه ،ترواضییح

او معتقد اسیییت  .اسیییت« ادراک» ،بردیکار م به« تجربه»

ها ابژه« جذب»، ادراک به معنای ییگرابرخلاف ادعای عقل

خود ما نیسییت؛ بلکه معنای واژه ادراک  ۀتیویدر سییوبژکت
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هاست که هر کدام از آنها حاکی از نسبتی بین سوژه و ابژه

سوبژکتیویته امری صرفاً  ست.   تا حدی از دیگری مستقل ا

ست شیهادرونی و جداافتاده از ابژه ست  ؛نی بلکه چیزی ا

وجود داشیییته باشییید که با جهان  تواندیکه تنها تا آنجا م

باط اسیییت )متیوزها در ارابژه (. مرلوپونتی 20: 1397 ،ت

ست حواس پنجگانه که نخستین نیز درباره حواس  معتقد ا

 ؛1ند، مجزا از یکدیگر نیسییتنداوسیییلۀ دسییتیابی ما به عالم

)گشییتالت(اند که در یک  دهندۀ یک سییاختاربلکه تشییکیل

اند. تن درنهایت، یک کل اندامین ت کلی سییازمان یافتهئهی

 (. 70: 1389، کاست )پیراوی ون

یان حواس  به وحدت و آمیختگی م قد  مرلوپونتی معت

انسییانی اسییت که در آن حس بینایی و سییایر حواس، از 

ستند  درنتیجه، ادراک متشکل ؛یکدیگر مجزا و غیرمرتبس نی

، آمده از حواس بیناییدسیییتبه یهاای از دادهاز مجموعه

تمامیت ... نیسیییت؛ بلکه فرد با  بسیییاوایی و شییینوایی و

به کار اش درک میوجودی قت این اسیییت که  ند. حقی ک

ما  ،مفید یسیییازسیییاده« پنجگانه»بردن عبارت حواس  ا

  (.105: 1394 ،کننده است )کارمنگمراه

بدن در ادراک حسیییی هموون ظرفی نیسیییت که پنج 

. کنییدورودی حسییییِ جییدای از هم را بییا هم جمع 

واس کنار به دو دلیل چنین نگاهی را به ح یشییناسییدهیپد

یان حواسِ می که در این رویکرد م گذارد: نخسییییت آن

بخشییی در خود تجربۀ حسییی گوناگون، هیچ امر وحدت

بدن در  ّال  گاه، نقش فع که در این ن ندارد؛ دوم آن وجود 

هایی و حواس به ورودی شودمیادراک حسی نادیده گرفته 

در چنین رویکردهایی به  ،درنتیجه شییوند؛یمنفعل تبدیل م

س سوژهیک  سی و غیربدنی نیاز خواهد بود.  ای وژۀ فراح

یان ورودی یت ادراکی م عال جام ف با ان های حسیییی که 

 یشیییناسیییدهی. درمقابل، در پدکندگوناگون پیوند ایجاد 

ورای تجربۀ حسی ی بدنی کنار  یهامرلوپونتی چنین سوژه

                                                 
در نظر  گریکدیاز  یگانه را مجزاحواس پنج نایسیییکه ابن گونههمان. 1

 .ردیگیم

شیییود. در پدیده شیییناسیییی، تجربۀ حسیییی گذاشیییته می

یت ادراکیخود همواره همراه خودیبه عال یک ف  - با 

مثابۀ یک کارکرد معنادار حرکتی اسیییت و همین فعالیت به

جاد می یان حواس گوناگون وحدت ای ند؛ م  ،نمونه برایک

آدمی سیییختی و شیییکنندگیِ »گوید چنانکه مرلوپونتی می

شه را می صدایی بلورین شی شه با  شی بیند و هنگامی که 

یعنی آن کارکرد ؛ «شکند، صدا در شیشه دیدارپذیر استمی

پذیرد، دیدارپذیر ادراکی که با لامسه یا با شنوایی انجام می

هایی که در میان حواس نیز هسیییت. پس با وجود تفاوت

ای کارکردی در ادراک و گونه مشییهود اسییت، یک وحدتِ

ب یان حواس گوناگون وجود جاییهجا پذیریِ ادراکی در م

بدن من »: دیوگیبه همین سبب است که مرلوپونتی م ؛دارد

آن هسییتۀ معناداری اسییت که شییبیه یک توانایی کارکردی 

پس با کنارگذاشیییتنِ هرگونه سیییوژۀ «. کندکلی عمل می

غیربدنی و بیرون از تجربۀ حسیییی ازنظر مرلوپونتی، این 

ست که به« بدن» ست. ا سوژۀ ادراک ا مثابۀ یک کل واحد، 

کند شییینود و لمس می، میندیبیاین بدن من اسیییت که م

 (.56-57: 1398 ،)خلج

محوری مرلوپونتی آن اسیییت که  و اندیشیییه فلسیییفی

نه رویدادی ذهنی که در  ادراک، پدیداری بدنی اسیییت، 

های زنج های فیزیکی حادث ها و معلولاز علت یارهیانت

کرد. بدن است که ادراک طور که دکارت تصور میآن ؛شود

هایی وژهکند، نه ذهن. به عبارت دیگر، ما نه در مقام سییمی

هایی اند، بلکه در مقام فاعلکه در برابر اعیان واقع شیییده

هان، ادراک مبدن هان و از ج ند در ج کارمن میکنیم ( ،

بودن  افتهی(. در بدن بودن آگاهی یعنی تجسیییم48: 1394

آگاهی در بدن و اینکه تحت احاطه آن قرار گرفته اسیییت. 

سیییاختار معین، وسییییله بدنی با درواقع آگاهی یا ادراک به

به به تجر بدن  که  نا  به این مع های معینی از اطراف دارد؛ 

های ما از دنیای اطراف را علت سییاختاری که دارد، تجربه
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مرلوپونتی بر این اعتقاد اسیییت که تمام  .دهدشیییکل می

مند است و ما هیچ احساس احساسات انسان بدنی و جسم

عنوان به معتقد است ادراک حسیجدای از بدن نداریم. او 

تماس با جهان، وضییعیتی منفعلانه در  ۀنخسییتین واسییط

های حواس انسیییانی یا آگاهی و حکم دربارۀ پذیرش داده

نیسیییت.  آنها و حتی محصیییول اسیییتدلال قوای عقلانی

بدن درک نمی باصورت جداگانه های حواسِ انسان بهداده

ست که با تحلیل این  شوند؛ بلکه این عمل قوای عقلانی ا

سان پیش از آنکه می ها، آن را جداگانه درداده یابد. ذهن ان

عقلانی بیابد،  -تحلیلی  پذیرادراک را یک مضیییمون تأمل

بدن خذ متأثیرات  ند از آن )ادراک( ا ندیم و از این رو،  ک

( تلقی pre-cognitiveآگاهانه )پیش ادراکِ حسیییی، امری

 بدنی هر یک از ما پیش از آنکه آگاهی باشیید،»: شییودیم

و شیییکل  کندیکه جهان را دریافت م رودیشیییمار مبه

هدیم جا17: 1398 ،)مرلوپونتی« د بدن نقشیییی  (. در این

سلس و غالب دارد و قوای ادراکی، پدیداری بدنی و  بوده م

همانیِ بدن اسییت و اینهمان  یاویژگی بدن  نیتریاسییاسیی

همانیِ آگاهی اسیییت. ( اینembodimentمند )تجربۀ بدن

ست، نمودی  آگاهی، از آن نظر که محصول ادراک حسی ا

سوژه  -تن  مند دارد؛ بنابراین، آگاهی، پدیداری غیر ازبدن

بیشتر  یمندو بدن یافتگینیست و توسع بیشتر آگاهی، تن

 (. 26: 1388 ،)پریموزیک آوردیسوژه را پیش م

وسیله امور در روش پدیدارشناسی، تبیین احساس به  

وجه روا نیست. یا فیزیک به هیچ الاعضاءفیظامربوط به و

عنوان فعلی یعنی به شود؛لحاظ  ،باید ادراک چنانکه هست

تذکار صیییریحی،  بدون هیچ تعبیر و  تاً  باره و دفع که یک

جاد می ما ای یا را برای  فت اشییی یا گام اول برای در ند.  ک

 برخورد با اشیییا ازطریق حواس و تجارب حسییی ماسییت

(. مرلوپونتی در پدیدارشییناسییی 100: 1389 ،ونکیراوی)پ

باید یک عالم کوچک درون عالم »گوید: می هر حسیییی 

درواقع (. Merleau-ponty, 1962: 222) «بزرگ بسییازد

ادراک، کنشییی نیسییت که بتوان آن را به آگاهیِ غیرحسییی 

ست که بدن صلی مرلوپونتی آن ا سبت داد. حرف ا  یمندن

اه تفسیییر ادراک خصییوصیییتی از ادراک نیسییت که سیید ر

ست که به شود؛ بلکه بدن همان چیزی ا مثابۀ منبع معرفت 

سترس ما قرار مابژه سی به لطف آن درد و  رندیگیهای ح

هان رو  به ج بدن  یت  با محور که عملاً  به این جه  با تو

ای نداریم جز اینکه بدن را وسیییله دسییتیابی کنیم، چارهمی

نکند، آگاهی از  )تا بدن چیزی را ادراک به معرفت بدانیم

ناقی اسیییت(  ماآن  به تعبیر  (.301-300: 1398 ،)پیترز

؛ بلکه در اعماق «شییودادراک در هر جایی زاده نمی» ،دیگر

(. ادراک، 25: 1394، )کارمن «آوردو زوایای بدن سر بر می

یاد و بسیییتر ذهنی اسیییت؛  بودن تجربهعینی نیزبودن و بن

ساس درونی آن و  همونان که ستر اح سک نیزبنیاد و ب  تم

ست. به صدی آن به جهان ا علاوه، ادراک پدیداری ذهنی ق

یعنی ما  ؛نیسییت؛ بلکه ادراک پدیداری جسییمانی اسییت

صورت صرفِ حالات ذهن، حالات حسی خودمان را نه به

 توانیکنیم. ممان تجربه میصیییورت حالات بدنبلکه به

ست هم ساختار ادراک در ست. به گفت  ساختار بدن ا ان 

«  نظرگاه من به روی جهان است»تعبیر مرلوپونتی، بدن من 

مان:  بدنی 124)ه گاهی  گاه ادراکی، نظر نابراین، نظر (؛ ب

 داشتن بدن است که جهانی داریم. ۀواسطاست و ما تنها به

ستا مرلوپونتی دربارۀ  معتقد « نقش حواس»در همین را

، مانرامونیجهان پ اسیییت نخسیییتین پل ارتباطی بین ما و

ست و به دلیل آنکه  ساس ا سات، یا همان ماده »اح سا اح

ها و ساکنان آگاهی نیستند؛ بلکه آنها باشندهشناخت، درون

و با توجه به اینکه تن یک « اندبخشیییی از جهان مدرک

 کندمییک واحد عمل  ۀمنزلواحد است هر احساسی نیز به

بخشییید )پیراوی و عالم را به روش متمایز خود وحدت می

(؛ البته با این تذکر که وحدت حواس به 101: 1389 ،ونک

بلکه  شییود؛نمیشییان تحت یک آگاهی تلقی معنای شییمول

ناپذیرشییان در یک ارگانیسیییم باید بر حسییب امتزاج پایان

شوند. به سایی فهمیده  ست ، طورکلیشنا مرلوپونتی معتقد ا

تجربه می حواس با وجود آنکه به کار سیییاماندهی و نظم 

ند پاک  ،پرداز پای خود را  حال نقش و اثر و رد در عین 

و از همین روسیییت که در زندگی روزمره از نقش  کندیم
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 .میشویحواس در تنظیم تجارب غافل م

ست « متعلق ادراک»مرلوپونتی درباره  ،همونین معتقد ا

با توهم  ءوجه توهم و پندار نیسییت و شیییادراک به هیچ

به این  ؛ه عکس این قضیه درست استبلک شود؛نمیتبیین 

معنی که اگر شییییء وجود نداشیییت، توهم آن نیز وجود 

عنوان فعلی چنان که هسییت، بهنداشییت. باید ادراک را آن

دهد. ادراک سوق می ءبررسی کرد که ما را به دریافت شی

جه متعلق خود یعنی  که « خود چیز»همواره متو اسیییت 

شود. درواقع ادراک، میرود و محو سرانجام در آن فرو می

 ،نسبت به آن است و بنابراین یو گشودگ یءدرآمدی به ش

به وسییاطت  ءمقوم آن نیسییت. ادراک حسییی وجود شییی

ست؛ بنابراین، برای صورت ستن نظریهجسم ا ای درست ب

متعلق  یبودگادراک باید حضییور جسییمانی و واقع ۀدربار

طور که همان (. پس103)همان:  ادراک را به آن بازگرداند

 جسمانی است. یملاحظه شد متعلق ادراک امر
 

 جهینت .3

و  نایسییابنبنیادینی که در مقایسییه دیدگاه  نکته .1

مرلوپونتی در باب نقش بدن در ادراک باید به آن اشیییاره 

ست؛  سفی این دو فیلسوف ا شیوه فل کرد، تفاوت روش و 

به این معنا که روش بحث بوعلی، روش عقلی و استدلالی 

اسیت؛ حال آنکه مرلوپونتی با روش پدیدارشیناسیانه وارد 

صیف  شودیمبحث  شیوه  هادهیپدو عمدتاً به دنبال تو به 

 از تجربیات حسی و درونی است. گرفتههبهر

بدنی در مرحله ادراک  ،از منظر بوعلی .2 کات  ادرا

سی ازطریق حواس پنج صورت مح که در این  ردیگیگانه 

ستقلی کهعنوان گانه بهموقعیت حواس پنج سس  آلات م تو

؛ در ، عمل می کنندشییوندینفس کنترل و نظارت م / ذهن

و مسیییتقل از  واس منفکدر دیدگاه مرلوپونتی ح کهی حال

 و)گشتالت(اند  دهندۀ یک ساختارنبوده و تشکیل همدیگر

اند. تن درنهایت، یک کل ت کلی سییازمان یافتهئدر یک هی

 اشیاندامین اسیییت؛ به این معنا که فرد با تمامیت وجود

سوفاندرک می ست که فیل آن هنگام  ،کند. او بر این باور ا

گانه را مجزا و مسیییتقل از یکدیگر در نظر که حواس پنج

نددهی، قضییییه را وارونه درندیگیم . تجربه از جهان نزد ا

ست و تمام  یریناپذطور اجتنابمرلوپونتی به چند حسی ا

 اند.ارتباط مثابۀ یک قوس با هم درحواس به

گاه مرلوپونتی .3 گاهی  ،در ن ما خودِ خودآ بدن 

نه اینکه مانند بوعلی  ،ما خود بدن هسیییتیمیعنی  ؛اسیییت

شیم بدنی داریم ست  یا. بدن ما ابژهمعتقد با منفک از ما نی

سایر ابژه سس ذهن مانند  شد؛ ها متعلَکه تو سایی با شنا ق 

 بلکه این خود بدن است که عامل شناسایی و ادراک است.

و  داندیممرلوپونتی بدن را در نسیییبت با جهان  .4

صطلاح خاص او در این باب  ست»ا ؛ به «بودن در جهان ا

این معنی که بدن ذاتاً رو به سوی جهان است و بدن بدون 

ست؛ اما در نظام بوعلی  جهان و جهان بدون بدن ممکن نی

ی او نفس مسیییتقل از بدن و نیز از انگاردوگانهبا توجه به 

 جهان پیرامون است. 

رد و در این ادراک مراحلی دا ،در تفکر بوعلی .5

و  نقش مبدأئیت، مراحل، بدن در مرحله حسیییی و خیالی

نقش بدن،  ،عقلی ادراک مرحلهدر ؛ اما را داراسییت اصییلی

 نخست،در نگاه مرلوپونتی حال آنکه  مقدمی و معد است؛

ست، ادراک مرتبه ساً بدن  دوم،دار نی سا مبدأ برای ادراک ا

 .است

دن انفکیاکی بین نفس و بی ،از منظر مرلوپونتی .6

ست  ،و به عبارت دیگر دارنددو پیوندی عمیق  بلکه آن ؛نی

مند هستند و نفس، شکلی جسمانی بدن یهاها سوژهانسان

 ،؛ اما در فلسییفه سییینویماندیو جسییمانی هم باقی م دارد

نفس روحانیۀ  و نفس و بدن حاکم اسیییت یانگاردوگانه

 الحدوث و البقاء است. 

نددر جمع .7 با تو یب باید گفت  به اینکه کلی  جه 

ساً سا سی ابنعلم ۀنظری ا  یانگارمبتنی بر دوگانه نایسالنف

اسییت و نفس و بدن به لحاظ وجودشییناختی دو سییاحت 

نفس با محوریت جدای از یکدیگرند، فرایند ادراک  کاملاً

در این مسئله  یاژهیو نفس شأن و جایگاه و شودمیتوجیه 

بدییم با ا ظام فکری مرلوپونتی  ما در ن کار ؛ ا به ان جه  تو
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)ذهن( و بدن، آگاهی در بدن  و تمایز نفس یانگاردوگانه

؛ گرچه براساس ابدییم یاژهیبدن شأن و ،شودیجاسازی م

ست شاید در شتراک لفظی این دو مبنا  ست که به ا تر آن ا

 بدن در این دو دیدگاه قائل باشیم.

به بیان دیگر، در امر ادراک در هر دو نظام فکری، بدن 

بهنقش  بدن  گاه  حل ادارک سیییینوی،  ما در مرا طور دارد؛ ا

سی و گاه  ست؛ هموون ادراک ح ستقیم در این امر دخیل ا م

مثابۀ معد، مانند ادراک عقلانی؛ غیرمسیییتقیم و به اسگونهبه 

ی برای کمال سییازنهیزمگرچه نقش بدن در این نظام از منظر 

البته پیداست در نفس و نیز حدوث نفس نیز جای تأمل دارد؛ 

گاه مرلوپونتی،  ید با د یاس  بدن در مسییییر ادراک، نقش ق

ما را اسییت که بدن این ازنظر مرلوپونتی اما  ؛تر اسییترنگکم

ساندیبه جهان م سته شنا سیار برج تر و بنابراین، نقش بدن ب

 .استدر بدن  مجسم و جاسازیِ امریآگاهی اساساً بوده و 
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